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تصویربردارى مجموعه «ســلمان فارســى» به 
فصل ایران باســتان رسیده است، این روزها در حال 
آماده سازى دکور و احیاء معمارى دوره ساسانى براى 

به تصویر کشیدن این دوره است.
 انتشــار ویدیویى از کارگاه هاى در حال فعالیت 
مجموعه «ســلمان فارسى» نشــان مى دهد که این 
مجموعه مدتى اســت به فصل ایران باستان رسیده 

است.
ساخت ارابه و ابزارهاى جنگى، لباس هاى دوره 
ساســانى و همچین وســایل چرمى در کارگاه هاى 
مختلف به همراه کاخ هاى ایــن دوره در حال آماده 

سازى است.
به گفته عباس بلونــدى ـ مدیر طراحى بخش 
ایران باســتان ـ ســاخت دکور مربوط به  این  دوره 
و کاخ هاى دوره ساســانى و ... است، قرار است احیاء دوره ساسانى که شــامل خانه  پدرى سلمان فارسى که به 1600 ســال پیش برمى گــردد، معمارى هاى 

شود.
بخشــى از کارگاه مجموعه ســلمان فارسى در 
شهرك غزالى مربوط به ساخت وسایل و اشیاء چرمى 
اســت. چرم جزو کالایى بوده که در دوره ساســانى 
مورد توجه زیادى حتى نســبت بــه پارچه بوده، به 
همین منظور انواع اشــیاء چرمــى در آن دوره براى 

به تصویر کشیدن در حال ساخت و بازسازى است.
مجموعه «ســلمان فارسى» به کارگردانى داود 
میرباقرى در سه فصل بیزانس، ایران باستان و حجاز 

در 60 قسمت تولید مى شود.
پخش این مجموعه قرار اســت از اویل تابستان 

1405 به آنتن برسد.
بــا پایان فصل بیزانس، فصل ایران باســتان در 
شهرك سینمایى تلویزیونى ایران به کارگردانى داود 

میرباقرى تصویربردارى مى شود.

احیاء معمارى دوره ساسانى در سریال «سلمان فارسى»

مراسم رونمایى از کتاب «دیوان منوچهرى دامغانى»
 به تصحیح و تحقیق راضیه آبادیان برگزار مى شود

مراسم تشییع پیکر بیژن اشترى
مترجم و منتقد امروز برگزار مى شود

مستند «هجده هزارپا» ساخته مهدى شامحمدى
از روز گذشته  اکران آنلاین شد

فیلم کوتاه «آنارشى» به نویسندگى و کارگردانى مجید کاظمى
 به جشنواره فیلم فضاى باز آلبانى راه یافت

«نویسندگى با صداى بلند» 
منتشر شد

کتاب «نویســندگى با صداى بلند، راهکارهاى 
نوشــتن براى رســانه و رادیو» نوشته یداالله گودرزى 
منتشر شد.در معرفى این کتاب که به همت جشنواره 
رادیو توســط انتشارات سروش به چاپ رسیده است، 
مى خوانیم: «این کتاب مورد نیاز همه کســانى است 
کــه مى خواهند نویســنده شــوند و در رســانه هاى 
جدید، مخاطبان بیشــمار را به خوانش متن هایشان 

فرابخوانند.
در این کتاب، مباحثى از این دست آمده است: 
اهمیت و خاستگاه هاى نوشتن، تفاوت نوشتار رادیو و 
دیگر رسانه ها، شکسته گویى و شکسته نویسى، فرایند 
نگارش براى رادیو، شــگردهاى تاثیرگذارى، گزینش 
نام، نوشتن براى برنامه، جمله بندى، الگوهاى تنظیم 
متن، گرافیک متن، نکاتى براى بهتر نوشتن، نوآورى 
در نوشــتن، تقلید در نویســندگى، نمایش رادیویى، 
اقتبــاس در رادیو، کتاب صوتى و اقتباس، داســتان 
در رادیو، طنز و انواع آن، خبر در رادیو، نویســندگى 
براى فضاى مجازى، اینســتاگرام، بله، ایتا و تلگرام، 
هوشــواره (هوش مصنوعى)، آیین نامه نویسندگى.در 
پایان کتاب نیز به نام هاى نویســندگان رادیو اشــاره 
شده که بعضا از نویسندگان برجسته  کشور هستند.در 
ایــن کتاب راهکارهاى گوناگونى براى علاقه مندان به 
نویســندگى در رادیو و رسانه هاى مجازى آمده است. 
با توجه به اینکه در این زمینه آثار اندکى وجود دارد 
این کتاب مى تواند یاریگرِ نویســندگان، برنامه سازان 

و بلاگرها باشد.»
یداالله (شــهاب) گــودرزى در بخشــى از این 
کتاب با عنوان «هوش مصنوعى و رســانه» نوشــته 
اســت: «یکى از امکانــات تازه  فناورى، هوشــواره یا 
همان هوش مصنوعى اســت. هم اکنــون با توجه به 
ناشــناختگى امکانات این پدیده  تــازه در عرصه هاى 
هنرى و ادبى بعضاً در حد تفنن و ماجراجویى به کار 
گرفته شده اما قطعاً به زودى با شناخت ظرفیت هاى 
آن کاربرد وسیع و گســترده اى در حوزه هاى ادبى و 
هنــرى مانند حوزه هاى دیگر پیــدا خواهد کرد. این 
روزهــا کارافزارها و اپ هایى در دســترس عموم قرار 
گرفته کــه با توجه به رایگان بودن آنها نســخه هاى 
اولیه اى از این فناورى است و براى کارهاى حرفه اى تر 
و پیچیده تــر بایــد از نســخه ها و بخش هــاى پولى 

بهره گرفت.
در فضاى مجازى و رایاسپهر وبگاه هاى مختلفى 
به معرفــى کارافزارهاى هوشــواره مى پردازند و آنها 
را خــوب و بى نقــص معرفى مى کننــد در حالى که 
به راســتى چنین نیســت و به خاطر غیبت هوش و 
تشخیص انسانى اتفاقاتى رخ مى دهد که از اعتبار آنها 

مى کاهد.
هوشــواره در زمینه هاى مختلف کاســتى هایى 
دارد کــه ممکن اســت در آینــده بســیارى از آنها 
مرتفــع شــوند؛ به طــور کلــى هوشــواره، هوشِ 
هیجانــى و عاطفــى نــدارد و این موضــوع ممکن 
اســت این پدیده را در تفســیر متون دچار اشــتباه 
کند. دیگــر آنکه حریم خصوصى فعلاً در هوشــواره

 جایى ندارد.
متن ها و نوشــتارهایى که کارافزارهاى هوشواره 
تولیــد مى کنند و شــخصاً آنها را آزمایــش کرده ام 

ایراداتى دارند که برخى از آنها را برمى شمارم:
1- فقدان عمق لازم پژوهش ها

2 - کلیشه پردازى و تکرار
3- تهى بودن از احساسات انسانى

4- یکدست نبودن مطالب ارائه شده
5- ذکر نکردن منابع

6- ناپیوستگىِ نوشتارها
7- بروز اشــتباه در کاربــرد مطالب، جمله ها، 

واژه ها و...
البته برخى از همین الان ســراغ بهره بردارى از 
این امکان رفته اند و در حوزه هاى مختلف از آن بهره 
مى گیرند و این بهره گیرى نیز جز با نگاه ژرف و دقیق 
قابل تشخیص نیســت، اما بدون تردید هرچه جلوتر 
برویم نقص ها و کاســتى هاى فضاى هوشــواره کمتر 

خواهد شد.
در حــوزه داستان نویســى شــخصاً دســت به 
تجربه هاى جالبى با هــوش مصنوعى زدم، در زمینه 
شــعر هم این کار را کردم و نیز در برخى زمینه هاى 
دیگر که پاســخ هاى جالبى دریافــت کردم. البته در 
حوزه شــعر، پاسخ هاى هوشــواره ناقص و دم دستى 
و گاه خنــده دار بود اما پاســخى که از هوشــواره در 
حوزه  داستان دریافت کردم بسیار جالب مى نمود که 
نمونه اى از آن در کتاب آمده اســت، داستانى تخیلى 
درباره  راه اندازى یک شــبکه رادیویى فارسى زبان در 

مریخ.»

 اســماعیل عفیفــه تعطیلــى موقــت پلتفــرم 
پخش کننده سریال «سووشــون» را بدعتى خطرناك 
مى دانــد که مى تواند تیشــه به ریشــه نهــال نوپاى 
نمایــش خانگى بزند. وى با مــرور تاریخچه پرُچالش 
نمایش خانگى در ایران و آسیب پذیرى سرمایه گذارى 
خصوصى در این حوزه، خواســتار بازگشــایى پلتفرم 

توقیفى شد.
اســماعیل عفیفــه ، تهیه کننــده باســابقه  در 
یادداشــتى در ابتدا بــا مرورى بر فراز و نشــیب هاى 
نمایــش خانگــى در ایــران از دهه 90، با اشــاره به 
دشــوارى هاى جذب ســرمایه خصوصى در این بازار 
نوظهور و ناشــناخته بــر نقش حیاتــى آن در ایجاد 

اشتغال براى هنرمندان تاکید کرد.
عفیفــه با بیان تردیدهاى مکرر ســرمایه گذاران 
به دلیل چارچوب و ضوابط روشــن نداشــتن و امکان 
توقیف پروژه هاى کلان، این پرســش بنیادین را مطرح 
کرد که «پس چرا هنوز در این کشور فیلم مى سازیم؟» 

و سپس به پرسش خود پاسخ داد.
چون  ســریال هایى  تهیه کننــده  یادداشــت  در 
«زمانــه»، «میوه ممنوعه»، «پس از بــاران»، «آنام»، 

«جیران» و «جنگل آسفالت» آمده است:
«از دهــه نود که نمایش خانگــى در ایران به راه 
افتاد، مســیر پـُـر فراز و فرود و البته دشــوارى را طى 
کرده اســت. به عنوان کســى که سال هاست در حوزه 
تهیه کنندگى فیلم و ســریال فعالیت مى کنم از همان 
آغاز شــاهد تحولات مربوط به نمایش خانگى بوده ام؛ 
چه در زمانى که تلاش مى شــد صاحبان سرمایه را به 
این بــازار نوظهور و البته ناشــناخته علاقمند کنیم و 
چه در زمانى که پلتفرم هــا تمایل پیدا کردند به طور 
جدى در آن سرمایه گذارى کنند. به دلایل حرفه اى و 
علاقه شــخصى و البته فراهم شدن بازار کار براى انبوه 
شاغلان حوزه فیلمســازى تمام تلاشم را مى کردم که 
تولید فیلم و ســریال در بخش خصوصى تقویت شود، 
زیرا از طرفى از نزدیک شاهد بودم که چگونه تلویزیون 
با نگاهى سیاسى و جناحى موجب شده که بسیارى از 
هنرمندان ـ که زمانى با افتخار در آن حضور مى یافتند 
ـ تمایلى به همکارى در فیلم و ســریال هاى تلویزیونى 
نداشــته باشند و از طرف دیگر مى دیدم که سینما نیز 
در دوران جدیــد در همه جاى دنیا هیمنه و محبوبیت 
ســابق را از دســت داده و اگر نبود راه اندازى شــبکه 
نمایش خانگى، بیــکارى انبوه هنرمندانِ این رشــته 
بحرانى دیگر بر سایر مشکلات کشور مى افزود. با وجود 

همه این ها بســیارى از اوقات بــه تردید مى افتادم که 
چرا صاحبان سرمایه باید در جایى سرمایه گذارى کنند 
که چارچوب و ضوابط روشــنى ندارد و بسیارى اوقات 
وضــع روحى و خُلقى شــخصى حقیقى ـ و نه حقوقى 
ـ مى توانــد پــروژه اى که ده ها میلیــارد هزینه صرف 
آن شــده را به محاق توقیف دچــار کند؟ در تمام این 
ســال ها به وضوح مى دیدم آنانى که عقل معاش دارند 
مى توانند امکانات مالى شان را در هر جایى غیر از حوزه 
فیلم ســازى، ســرمایه گذارى کنند و از بازگشت اصل 
سرمایه و سود آن مطمئن باشند. پس چرا هنوز در این 
کشور فیلم مى سازیم؟ چرا هنوز سریال مى سازیم و با 
سماجت دل به اندك سودهاى حاصل از فروش قانونى 
آن خــوش مى کنیم؟ آنانى که دســتى بر آتش دارند 
مى دانند که بخش زیادى از فیلم هاى ســینمایى تحت 
عناوین مختلف از بودجه دولتى بهره مى برند. نگاهى به 
فهرست فیلم هاى سینمایى آخرین جشنواره فجر موید 
این نظر اســت و نیاز به توضیح اضافــه ندارد. اینگونه 
آثار به هیچ وجه هزینه اى را که صرف ساختشــان شده 
برنمى گردانند و البته ایــن موضوع اهمیتى هم ندارد. 
این ها پول هایى اســت که روى سفره بودجه فرهنگى 
گســتره مى شود و خواص بنا به جایگاه شان لقمه اى از 
آن برمى دارند. در چنین اوضاعى باز هســتند کسانى 
در بخــش خصوصى که دل به دریــا مى زنند و فیلم و 

سریال مى سازند.
همه این ها را گفتم که برســم بــه بدعت جدید 
ســاترا در مســدود کردن پلتفرم نماوا به بهانه پخش 
ســریال «سووشــون». براى من چنین حکمى بسیار 
عجیب است و با درکى که از منطق حقوقى این حوزه 

دارم چنین تصمیمى قابل فهم نیست.»
عفیفه سپس تصمیم در مسدود کردن نماوا را با 

سه استدلال به چالش کشیده است.
عدم تخطى آشکار

عفیفه در این یادداشــت تاکید کرده است: «در 
ســریال سووشون نســبت به دیگر آثار نمایش خانگى 
و حتــى تلویزیونى چندان خارج از ضوابط پخش عمل 
نشده است. در سخت گیرانه ترین حالت با چند ممیزى 
مختصر مى شــد کار را همانند بقیه ســریال ها پخش 
کرد. در همین تلویزیون با همه سخت گیرى هایش در 
چندین سریال شاهد نمایش صحنه هایى بودیم که در 
پوشش زن ها از روسرى استفاده نشده است. این اتفاق 
اگر در تلویزیون مجاز باشد قطعاً در نمایش خانگى هم 

باید مجاز باشد.»
اعتبار اثر و سازنده

ایــن تهیه کننده با تاکید بر اعتبار اثر و ســازنده 
آن آورده اســت: «رمان سووشــون از آثار مهم ادبیات 
داســتانى معاصر اســت. هم کتاب و هم نویسنده آن 
بارها مورد تقدیر قــرار گرفتند. نرگس آبیار کارگردان 
ســریال نیز از کارگردانانى اســت که کارنامه فعالیت 
حرفه اى اش به شدت مورد تایید ساترا و سایر نهادهاى 
فرهنگىِ هم ســو با ساتراست. به اندازه اى که از قسمت 
اول سریال «سووشون» دســتگیرم شده ایشان تلاش 
کرده انــد حداکثــر وفــادارى به متــن را در برگردان 
ســریالى آن مراعات کنند. آیا نباید رویکرد ســاترا در 
مواجهــه با این اثر با توجه به نکات فوق کمى متفاوت 
باشد؟ زمانى سخت گیرى هاى نهادهاى نظارتى شامل 
آثارى مى شــود که مضمون و مفهوم خاصى را منتقل 

نمى کنند و صرفاً براى سرگرمى مخاطب تولید شده اند 
اما در مورد ســریال سووشــون بى شک چنین صفتى 
صدق نمى کند. نکته جالب این است که گاه شاهد آن 
هستیم آثار سطحى بیشتر مشمول مهربانى و همدلى 
دوســتان ممیز مى شــوند. طبعاً مــن مخالف هرگونه 
ســخت گیرى و ممیزى نسبت به همه تولیدات متنوع 
نمایش خانگى و سینما هســتم. مقایسه حاضر صرفاً 

براى تشریح روشن تر نظارت بیان شده است.»
مجازات نامتناسب

اما مهم ترین بخش نقطه نظرات عفیفه به شــیوه 
برخورد برمى گردد که با هشــدارى نســبت به محاق 
کشــاندن بخش خصوصى و ایجاد فضــاى بى رقابتى، 

همراه شده و توضیح داده است:
«حال به مهم ترین نکته مطلب حاضر مى رســم. 
به فرض که در ســریال سووشــون بنا به ضوابط ساترا 
تخلفى صورت گرفته باشد کدام قانون و مجوز حقوقى 
دستور به مسدود کردن یک پلتفرم که هزاران محتواى 
قابل پخــشِ دیگــر دارد مى دهد؟ این همــان اتفاق 
ترسناکى است که مى تواند تیشه به ریشه نهال نوپاى 
نمایش خانگى بزنــد. مقدمه اى که براى مطلب حاضر 
نوشــتم ناظر به همین مطلب اســت. چرا شعار تولید 
در بخش سینما و ســریال جدى گرفته نمى شود؟ آیا 
دستى نامرئى تلاش دارد مختصر تحرکى را که بخش 
خصوصى در حوزه فیلمســازى ایجــاد کرده به محاق 
تعطیلى بکشــاند و خود در فضاى بى رقابتى که ایجاد 
مى کند فاتحانــه بتازد؟ این بدعتى اســت که ممکن 
است گریبان همه پلتفرم ها را بگیرد. معروف است که 
قانونِ بد بهتر از بى قانونى اســت. تخلــف از قانونِ بد 
هم نباید منجر به بى قانونى شــود و مجازات تخلف هم 
بایــد همچنان در چارچوب قانــون صورت بگیرد. این 
نکته اى اســت که نباید از چشم فعالان نمایش خانگى 
ـ بخصــوص بقیه پلتفرم ها ـ پنهــان و مغفول بماند و 
به نظرم منطقى اســت که همــه هنرمندان و مدیران 
پلتفرم ها یک صدا به این تصمیم ساترا معترض باشند.» 

امیدوارى به خطاى انسانى
عفیفه در پایان این یادداشت ابراز امیدوارى کرده 

است:
«در خاتمه خوش بینانه امیدوارم این اتفاق ناشى 
از خطاى انسانى باشــد و مجوز گشایش پلتفرم نماوا 
بــه زودى زود صادر شــود. در این  صورت حل شــدن 
مشــکل پخش «سووشــون» بسیار ســاده تر خواهد

 بود.»

اسماعیل عفیفه:

مسدود کردن پلتفرم«سووشون» قابل فهم نیست

«خلاصه جریان هنر مستقل» به روایت 
نویسنده «لاك پشت و حلزون»

نویســنده  فیلمنامه «لاك پشــت و حلزون» 
گفت: پیشــنهاد مى کنــم با چیزهایى کــه برایتان 
ناآشناســت، با مدارا برخورد کنید و آن را فورا نفى 
یا طرد نکنید، زیرا ممکن اســت اگر چند بار به آن 
رجوع کنید، با آن آشنا شــوید. این خلاصه جریان 
هنر مســتقل است. هنرى که شــاید نیاز به آزادى 
بیشترى دارد.به نقل از مشاور رسانه اى پروژه، مراسم 
رونمایى و اکران افتتاحیه فیلم سینمایى «لاك پشت 
و حلــزون» به کارگردانى رضا حماســى شــامگاه 
یکشــنبه 18 خرداد ماه جارى با حضور سازندگان 
فیلم، جمعى از هنرمندان و اهالى رســانه توســط 
گروه ســینمایى هنر و تجربه در موزه سینما برگزار

 شد.
پیش از نمایش فیلم، رضا حماســى کارگردان 
فیلم «لاك پشــت و حلزون» ضمــن خیرمقدم به 
مخاطبان گفت: در سینماى مستقل مهم ترین عاملى 
که افراد را گرد هم مى آورد، علاقه شــان به آن فیلم 
است و جا دارد از همه عوامل خوب این فیلم تشکر 
کنم که بدون آن ها، این فیلم به این شــکل ساخته 
نمى شــد. زمانى که تصمیم گرفتم «لاك پشــت و 
حلزون» را بسازم، پنج سال طول کشید تا به مرحله 
فیلمبردارى برسیم؛ آن هم بدون یافتن تهیه کننده 
و هیچ گونه حمایت مالى، اما دستاوردش این بود که 
فیلمى ساختم که دقیقاً دلم مى خواست بسازم؛ آن 
هم در سخت ترین روزها، در زمستان و پاییز 1399، 
در میانــه پاندمى کرونا.وى ادامــه داد: پس از پایان 
فیلم، ســه چهار ســال درگیر گرفتن پروانه نمایش 
شدیم که بزرگ ترین دستاورد این فاصله زمانى این 
اســت که فیلم را همان گونه که ساخته شده است، 

بدون سانسور تماشا مى کنید.
 مــا معمولاً در یــک چرخه تکــرارى گرفتار 
مى شــویم، بنابرایــن این بار قضیه پخــش فیلم را 
طولانى نکردیم و به لطف گروه هنر و تجربه، اکران 
این فیلم انجام شــد. امیــدوارم هنر و تجربه محلى 
شــود براى بازگشــت مخاطبانى چون خود من که 
دیگر به سینما نمى روند و موجب شود ما دوباره در 
ســینما فیلم ببینیم که اگر این اتفاق بیفتد، کمک 
بزرگى براى بقاى سینماى مستقل و ادامه پر قدرت 

آن خواهد بود.
محســن رضایــى، نویســنده فیلمنامــه نیز 
گفــت: تنها چیــزى کــه مى توانــم بگویــم این 
اســت که این فیلم به شــیوه مرســوم فیلمسازى 
اســتودیویى به این معنا که تهیه کننــده اى از ابتدا 
داشــته باشــد، نویســنده و کارگردانى را استخدام 
کنــد و با بازیگــران قرارداد ببندد، شــکل نگرفت. 
در ســینماى مســتقل، اتفاقــات روندى شــاعرانه

 دارند.
 ایده اى به ذهن نویســنده مى رســد و نوشته 
مى شــود، بدون آنکه بداند ســاخته خواهد شــد یا 
نه. از خوش شانســى ما، یک کارگردان چیره دست 
پیدا شــد که فیلم نامه را پســندید و تصمیم گرفت 
آن را بســازد.وى افــزود: در روند ســاخت چنین 
فیلم هایى، همه گاهى خارج از حوزه مسئولیت خود 
مداخله مى کنند، پیشــنهاد مى دهند، تصمیم گیرى 
مى کنند، گاهى پشیمان مى شوى و گاهى از خودت 
تعجــب مى کنى. در این پروژه حتــى کار به جایى 
رسید که من به عنوان نویســنده، با توجه به تجربه 
موســیقیایى ام در گروه هاگ در موسیقى فیلم هم 
مشارکت کردم و گروه هاگ تصمیم گرفت که روى 
موســیقى اثر کار کند. درباره فیلم چیز بیشــترى 
ندارم بگویم، چون هر آنچه داشــتم را در فیلمنامه

 نوشته ام.
 نویســنده  فیلمنامه «لاك پشــت و حلزون» 
همچنیــن گفت: من به  عنوان یــک فرد در اجتماع 
پیشنهاد مى کنم با چیزهایى که برایتان ناآشناست، 
با مدارا برخورد کنید و آن را فورا نفى یا طرد نکنید، 
زیرا ممکن اســت اگر چند بار بــه آن رجوع کنید، 
با آن آشنا شــوید. این خلاصه جریان هنر مستقل 
است. هنرى که شــاید نیاز به آزادى بیشترى دارد 
و ایــن آزادى را از آن جهــت مى خواهــد تا بتواند 
ناآشــناها را براى شــما آشــنا کند و از شما براى 
آشنا شــدن با آن چیز ناآشــنایى که ارائه مى دهد، 

دعوت مى کند.
فیلم ســینمایى «لاك پشــت و حلــزون» به 
کارگردانى رضا حماســى و  با نویســندگى محسن 
رضایى و تهیه کنندگى مشــترك رضا حماســى و 
هوشنگ نورالهى و با حضور بازیگرانى همچون على 
مصفا، لیلا زارع، سام نورى، مهران نائل و البرز کروبه 
(در نقش پدرام) ساخته شده و از فردا در سینماهاى 
منتخب گــروه ســینمایى هنــر و تجربــه اکران

 مى شود.

دریچه

مهشــید میرمعزى بر ویراســتارى آثار تأکید دارد و مى گوید: در تألیف 
اگر ویراســتار اجازه صحبت کردن داشته باشد، شاید خیلى از کتاب هایى که 

منتشر مى شود، منتشر نمى شد.
 این مترجم زبان آلمانى درباره کتاب جدید خود گفت: هرگز نمى گویم 
با دقت بیشتر زیرا همواره حداکثر دقت را به خاطر احترامى که براى مخاطبم 
قائلم، در ترجمه به کار مى برم و در این  ســال ها با دقت بیشــترى کتاب ها را 
انتخاب مى کنم. اینکه مخاطبى به من پیام مى دهد چقدر داســتان این کتاب 
جالب بود یا چقدر این کتاب را دوســت داشــتم  و ... برایم ارزشــمند است. 
مى خواهم مخاطبانم کتاب خوب بخوانند و خوشــبختانه سلیقه  مخاطبان به 
ســلیقه من نزدیک شــده و تقریبا کتاب هاى آخرم در چاپ اول نمانده  و به 

چاپ هاى بعدى رسیده اند.
میرمعزى سپس با اشاره به صدور مجوز کتاب جدیدش که در نشر ثالث 
منتشر خواهد شد، گفت:  ســال گذشته کتابى با عنوان «دعوت به نوشتن» 
دوریس دوریه منتشــر شــد. این کتاب براى کسانى اســت که دوست دارند 
بنویسند و یا کارگاه نویسندگى دارند و یا کسانى که نمى خواهند بنویسند اما 
دوســت دارند کتاب هاى خوبى بخوانند. این کتاب به چاپ سوم رسیده است. 
نویســنده بعد از این کتاب، کتاب دیگرى با عنوان «تمرین نوشــتن» منتشر 

کرد که مانند یک دفتر مشــق براى نوشتن است؛ خود نویسنده متنى کوتاه 
درباره موضوعى مى نویسد و مى گوید شما هم بنویسید. دفتر مشق است و در 
ادامه «دعوت به نوشتن». البته دوریس دوریه بعد از مدتى که این کتاب ها در 

آلمان جا افتاد، آن ها را در قالب یک کتاب منتشر کرد.
مترجم «ما کــه خواهریم»، «دروغ ها درباره مادرم» و «کتاب گردان» با 
بیان اینکه ترجمه کتاب جدیدى را به ناشر تحویل داده است اما توضیح درباره 
آن براى بعد بماند، اظهار کرد: کتاب فوق العاده زیباست. من همه کتاب هایم 
را دوســت دارم، «دنیاى دیروز» و «وزن کلمات» جگرگوشه هاى من هستند، 
ولى این کتاب اســتثنایى ترین کتابى اســت که ترجمه کرده ام زیرا داستان 
اســتثنایى اى دارد. میرمعزى درباره تأکیدى که بر مسئله ویرایش کتاب دارد 
و اینکــه در کتاب هاى ترجمه چقدر به ویرایش اهمیت داده مى شــود، اظهار 
کرد: کســانى را مى شناســم که ترجیح مى دهند کتابشان دیرتر ترجمه شود 
ولى با دقت بیشتر و اشتباه کمترى باشد. وسواس دارند. مترجمان درجه یک 
بسیارى داریم که نمى توانند بى تفاوت باشند. شخصا بر مسئله ویراستار تأکید 
دارم زیرا نتیجه اش را دیده ام. ویراســتار کارهاى من خانم دکتر فهیمه شانه 
هســتند و هر کتابى از من را ویراستارى کردند، من جایزه بردم؛ درست است 
که من کتاب را ترجمه کرده ام اما آخرین قلم ها وصیقل ها را ایشان مى کشد.

وى خاطرنشــان کرد: همواره به موضوع ویرایش تأکید دارم و معتقدم 
ایــن موضوع ماننــد کپى رایت و چیزهاى دیگر  نیاز به فرهنگ ســازى دارد؛ 
از ناشــران بسیارى شنیده ام که «خانم کارهاى شــما ویرایش نمى خواهد»؛ 
چرا کارهاى من هم ویرایش مى خواهد. هرچقدر مترجم زبردســتى باشــم و 
درخشــان ترجمه کنم باز چیزهایى از چشــم دور مى افتد، جمله اى نامفهوم 

و مبهم باقى مى ماند اما وقتى شــخص دیگرى کتاب را مى خواند و جمله اى 
را پیشــنهاد مى دهد و یا چه بســا خودم پیشــنهاد کنم، متن بهتر مى شود. 
بــر این موضوع تأکید دارم و فکر مى کنم یواش یواش باید این شــغل و این 
مرحله از تولید  کتاب را جدى تر بگیریم و به رســمیت بشناســیم.  همکاران 
حرفه اى مان دوست دارند کارهایشان ویرایش شود و البته چند تا از مترجمان 
خیلى خوب مان ویراستاران درجه یکى هستند. بنابراین لزوم وجود ویراستار 

روشن است.
 مترجم «او بازگشته است» و «دختر راه دور» سپس بیان کرد: در تألیف 
اگر ویراســتار اجازه صحبت کردن داشته باشد، شاید خیلى از کتاب هایى که 
در بازار هســت، منتشر نمى شد. ممکن است ویراســتار باسوادى بگوید این 
داســتان اصلا چیست، همان کارى که ویراســتار همینگوى مى کرد، بالاتر از 
همینگوى که نداریم. ویراســتار به لحاظ محتوایى ویرایش کند و مثلا بگوید 
100 صفحه اضافه اســت یا شخصیت اضافه اســت و داستان بد است. البته 
نویسنده و مترجم نیز باید ظرفیت خود را بالا ببرند. من این نگاه را ندارم که 
ویراســتار  مى خواهد اشتباهات من را بگیرد. شاید ویراستار جمله پیشنهادى 
داشــته باشد اما من قبول نکنم؛ اگر ویراســتار 10 پیشنهاد به من بدهد که 

دوتایش هم جالب باشد، دو پیشنهاد در جهت بهبود کتاب است.
میرمعــزى در پایان تأکید کــرد: نباید ویراســتار را در مقابل خودمان 
ببینیم بلکه باید او را در کنار خودمان ببینیم. اگر این  نگاه را داشــته باشــیم 
و ظرفیتمان را بالاتر ببریم و با خود بگوییم شــاید من اشتباه کرده ام و شاید 
جمله را بد ترجمه کرده ام یا شــاید این بخش نامفهوم اســت و دلیل بر این 

نیست که من مترجم بدى هستم، مسئله حل مى شود.

یارمهربان

مهشید میرمعزى عنوان کرد

از یک داستان استثنایى  تا یک نقش مهم


